
شعوبیه؛ کاتالیزور 
تحول از زرتشتی گری 

به اسلام
نگاهی به رویکرد ایران شناسان 

پیرامون شعوبیه

محمدصالح معززی نیا

کارشناسی ارشد تاریخ اسلام

دورۀ نخســت خلافــت عباســی دوره ای 
اساســی در مراحــل اســلام پذیری ایرانیان 
بــه شــمار مــی رود؛ دوره ای کــه ایرانیــان از 
رســیدن  قــدرت  بــه  روزهــای  نخســتین 
حضــور  سیاســت  صحنــۀ  در  عباســیان، 
یافتنــد و ســپس در قالــب جنبش هــای 
بســتر  در  بعدهــا  و  سیاســی مذهبی 
دودمان های بومی، موفق شدند اسلام را با 
مقتضیات غیرعربی خــود بپذیرند. جریان 
موســوم به شــعوبیه یکی از مراحل اساسی 
اسلام پذیری ایرانیان در دورۀ عباسی است 
که در آن تمایز عنصر »عرب« از اسلام و حتی 

زبان عربی تحقق می یابد.1  
چــه بســیار شــاعران و ادیبــان شــعوبی که 
در عیــن تفاخــر بــه فرهنــگ کهــن ایرانی و 
ابراز تحقیــر دربــارۀ فرهنــگ و تاریخ عرب، 
با اســتفاده از زبان عربی بر مســلمانی خود 
تأکیــد کرده انــد. جریــان شــعوبیه یکــی از 
مظاهر »تــداوم« ایرانیان در هویت پیشــین 
خود و جذب عناصر فرهنگی گزینش شــدۀ 
بیگانه، از جمله دین و زبان است؛ به گونه ای 
که در عین پذیرش اسلام و به کارگیری زبان 
عربی، »معادلــۀ عرب یعنی اســلام را درهم 

شکستند«.2 
جریان شــعوبیه مانند هر حادثۀ دیگری 
در بســتر تاریــخ، ظرفیت هــای متعــددی 
برای بررســی و تحلیل دارد امــا آنچه در این 
نوشــتار موضوع بحث قــرار خواهد گرفت، 
دو مقولۀ »ماهیت و خاســتگاه« این جریان 
و »گســترۀ تأثیرات« آن اســت؛ زیــرا به زعم 
نگارنــده، ایــن دو مقوله بیــش از همــه، در 
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